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 چکیده 

است که با  البلاغههای مهم نهجشرح یکی از ،شوشتری یمحمدتقعلامه  وشتۀن البلاغهشرح نهج یبهج الصباغه ف
این البلاغه نگاشته شده است. نسبت به شارحان نهج یانتقاد یکردیو با رو نیشیشروح پ هاییهدف رفع کاست

 علامه شوشتریانتقادی  ةنگر ۀبرای مطالع یرینظکم ۀبه جهت بسامد نقدها و تنوع موضوعات، نمونکتاب 

در  ایشانبا تحلیل و پردازش نقدهای علامه شوشتری، روش  کهحاضر کوشیده  ۀمقالرو، آید. از اینمی حساببه

موردی، نقدهای علامه  ۀدر یک مطالع. برای این منظور را کشف و تبیین نماید البلاغهنهجنقد آرای شارحان 

. نتایج حاصل از این گردیده است ارزیابیتحلیل و  چند محورهاییالحدید گزینش و در قالب ابیشوشتری به ابن

است که علامه  یشناختروشی هامؤلفهترین از عمدهمستند، برداشت و دلیل  ۀدهد که سه مؤلفپژوهش نشان می

 داده است.الحدید مورد توجه قرار ابیشوشتری در نقد آرای ابن
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 مقدمه. 1
ح وشری هایرفع کاستا هدف بمحقق و پژوهشگر حدیث پژوه شیعی، ( معاصر) یشوشتر یمحمدتقشیخ 

سه از  ،البلاغهنهج یهاشرح یبعد از معرف. وی پرداخت البلاغهنهجبه شرح  یانتقاد یکردیبا رو پیشین و
یاد  البلاغهنهجترین شروح عنوان مهمبه بیترتبه ییالله خوبیحب رزایو م ثمیإبن م ،الحدیدابیابنشرح 

 اشکالات از. شمرده استآنها را بر اشکالاتو  هاز ضعف ندانست یرا خال هاشرح نیهمه ا نی. با اکرده است
افراط و  و عیاز وقا یو عدم نقل برخ یخیافراط در ذکر حوادث تار ،الحدیدابیابنبه  یعلامه شوشتر

 لاتیتأو وبوده  یفلسف یمذاق یدارا ثمیإبن مشوشتری علامه  از نظراست.  ینکات ادب انیدر ب طیتفر
را مرتکب شده است.  یادیز ینداشته خطاها سلطت خیدر شرح خود آورده است و چون به تار یادیباطل ز

 اتیبه رواتنها  در عین حال استفاده کرده وفراوان  فهیدر شرح خود از اخبار ضع نیز ییالله خوبیحب رزایم
از دیگر اشکالات  ثمیإبن م یخطاهااز  و پیروی خیتار ازاطّلاع کمی  نیچنهماست. اکتفا کرده  هیامام

 درآورد رشبه نگا البلاغهنهججامع بر  یتا شرح گرفت میتصم رو، علامه شوشتریوی بوده است. از این
تصریح  کهآنبدون  وی .(33-1/37: 1731)شوشتری،  باشد یخال هاشرح گرید یهایو کژ هایکه از کم

برخوردار ای منطقی پشتوانه ازروشنی بر سبک و شیوه خود داشته باشد از اسلوب مشخصی پیروی کرده و 
صورت روشمند بررسی و بر پایه مستندات شایسته است تا آرای انتقادی ایشان به رونیابوده است. از 

 معتبر تحلیل و ارزیابی گردد.

 بیان مسئله . 1-1
در نقد آرای شارحان  ویپردازش نقدهای علامه شوشتری، روش تحلیل و است تا با  کوشیدهمقاله حاضر 

از سوی و  آیدایشان فراهم سو، زمینه شناخت تفکر انتقادی نماید تا از یک کشف و تبیینرا البلاغه نهج
 ،یموردمطالعه در یک  . برای این منظوریابدتعمیق / توسعه دینیمطالعات نقد در  شناسیروشدیگر، 

گردیده و پردازش  های ذیل تحلیلو در قالب پرسشینش الحدید گزابینقدهای علامه شوشتری به ابن
یی استوار است؟ در رویکرد انتقادی علامه هاعلامه شوشتری بر پایه چه مؤلفه هایاست: روش نقد
برآیند نقدهای علامه شوشتری بر  از بسامد بیشتری برخوردار است؟ هایک از روششوشتری کدام

  کدام است؟ الحدیدابیابن

 پژوهش ةپیشین. 1-2

انجام  الصباغه و روش علامه شوشتریشرح بهج ةیی دربارهاشایان ذکر است که پیش از این، پژوهش

با مقاله حاضر متفاوت است؛ چه  و منبع، دامنه مسئلهی یاد شده به جهت هاهشکن پژو. لشده است

، الصباغهدر بهج یعلامه شوشتر شرح شناسیروشنامه ارشد با عنوان مانند: پایان) از آنها برخی مسئله

نوشته  البلاغهنهجفی شرح  الصباغهشناسی بهجروشنامه ارشد با عنوان نوشته محمدمهدی کرمی و پایان

مانند ) برخی دیگرو منبع بوده  البلاغهنهج شرحنگارش شوشتری در روش علامه  (فاطمه منصور کیانی
کتاب ( آقایی یعل دیسنوشته « یساختگ ثیدر نقد احاد یشوشتر یعلامه محمدتق یشناسروش»مقاله 
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روش نقد با تمرکز رو )و منبع پژوهش پیش مسئله دربارةاین در حالی است که  .بوده است الاخبار الدخیله

 .است داده نشدهدست بهای پیشینه( الحدیدابیابنبا دامنه موردنظر )آرای  ویژهبه (الصباغهبر شرح بهج

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

و مشترک در ویژگی برجسته عنوان یک نسبت به آرای پیشینیان، بهرویکرد انتقادی علامه شوشتری 

شود. این رویکرد، آنگاه که موجب تضارب آراء گشته، اندیشه دیگران را به میلیفات ایشان شناخته أت
انعکاس نگاه انتقادی در  ی کهیکی از آثارگردد. میکشد، اهمیت بیشتری یافته، شایسته تحلیل چالش می

. وی در این کتاب که شرحی است البلاغهنهجشرح الصباغه فی سهم وافری دارد، بهج علامه شوشتری

ن پیشین را نیز است، از خلال تفسیر و تبیین کلمات امیرالمؤمنین)ع(، آرای شارحا البلاغهنهجموضوعی بر 

 یرینظکمبه جهت بسامد نقدها و تنوع موضوعات، نمونه  الصباغه،مورد نقد و بررسی قرار داده است. بهج

اساس پژوهش انجام گرفته، در این شرح . چه، براست علامه شوشتریانتقادی  ینگرهبرای مطالعه 
درصد آن متوجه  06ه بیش از صورت گرفته است ک البلاغهنهجنقد نسبت به شارحان  166نزدیک به 

به همین خاطر،  .(73-1: 1701همکاران، )مسعودی و بوده است  البلاغهنهج، شارح معتزلی الحدیدابیابن

موضوعات درخور پژوهشی است از  الحدیدابیابنشرح ارزیابی و تحلیل نقدهای علامه شوشتری نسبت به 

 گردد. که بر پایه روش و منطقی علمی میسور می
 

  شناختی نقدی روشهامؤلفه. 2
مستند، برداشت و  یشناختروش ۀسه مؤلف شاملنقدهای علامه شوشتری را  تواندر یک بررسی کلی می

مورد توجه قرار  الحدیدابیابنی یی که علامه شوشتری در نقد آراهاترین بخشچه، عمده. دانست دلیل

اعتبار منابع و مدارکی است که شارح برای « مستند»منظور از یاد شده است.  عنوانیکی از سه  داده،
قرار نقد  مورد گستره منبعو یا  ضعف منبعبرگزیده است که خود از سه منظر فقدان منبع،  دیدگاه خویش

 امیرالمؤمنین)ع(ه شارح نسبت به متون و کلمات فهم و برداشتی است ک« برداشت»منظور از است. گرفته 
به چالش کشیده  واژگان نادرست فهمو ناصحیح  لیتأوجهت  دواین مؤلفه نیز از که  ابراز داشته است

برهان و منطقی است که شارح برای اثبات است که مقصود از آن « دلیل»است و سومین مؤلفه  شده
مورد نقد قرار گرفته و قیاس مخالف لازمه سخن اخذ به چون  یاز زوایای که کرده استدیدگاه خود ارائه 

 اندطرح شدهمدر نقدهای علامه شوشتری  همنشینی یاد شده گاه به شکل هامؤلفهگفتنی است که  است.

ی یاد هایکی از مؤلفهمصداق  کمدستکه  اندشدهیی گزینش هارو نمونه. از اینجانشینصورت و گاه به

 .باشدبوده نسبت به دیگر موارد نیز قابل استناد محسوب شوند، هر چند شده 

 نقد مستند. 2-1

در  وی ات، مستندالحدیدابیابندر نقد آرای علامه شوشتری  یشناختروشی هاترین مؤلفهمهمیکی از 
هر چه  گردد ومیمحسوب ترین بخش استدلال وی مهم شارحرأی  مستندِ چه،است.  البلاغهنهجشرح 
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، بیشترین بخشی که رونیااز قدر از اعتبار و اتقان برخوردار باشد، دیدگاه وی نیز معتبر تلقی خواهد شد. 
دیدگاه ایشان بوده است که با  مستند، مطمح نظر قرار داده الحدیدابن ابیدر نقد آرای علامه شوشتری 

و به چالش کشیدن  ذکر شدهد مستن شمردن، ضعیف معتبر بردن فقدان مستند سؤالیی چون: زیر هاشیوه
 .پرداخته است ویگستره آن به نقد دیدگاه 

 فقدان مستند .2-1-1

 37نامه فرازی از  دربارة وی، تفسیری است که الحدیدابیابننقدهای علامه شوشتری به یکی از 

أقُْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَوْ لََ وَ » :خطاب به معاویه فرموده است امیرالمؤمنین)ع(چه، . کرده استبیان  البلاغهنهج
قَاءِ لَوَصَلَتْ إِلَيْكَ مِنِّي قَ وَارعِ تَ قْرَعُ الْعَظْمَ وَ تَ هْلِسُ اللَّحْم ام به باقى ماندن ؛ به خدا قسم اگر علاقهبَ عْضُ الَِسْتِب ْ

 «را آب کندو گوشت  رسید که استخوان را بکوبداى از طرف من به تو مىمردم مؤمن نبود ضربات کوبنده
 .(370 :1730)انصاریان، 

ضربات  :لَوَصَلَتْ إِليَْكَ مِنِّي قَ وَارعِ» که فرمود: امیرالمؤمنین)ع(در شرح این عبارت  الحدیدابیابن    

  :نگاشته استبا انتسابِ تفسیری به امامیه « رسیداى از من به تو مىکوبنده
 کهآنو اباحه نکاح ایشان با غیر است. مثل  خدا)ص(رسول هتک حرمت همسران « قوارع»منظور از »    

حرمت اُمّ حبیبه را بشکند و حکم به اباحه نکاح وی با مردان دیگر را صادر کند تا هم عقوبتی باشد برای وی و 
زیرا وی مانند برادرش نسبت به علی)ع( بغض و کینه داشت و اگر حضرت چنین ؛ هم برای برادرش معاویه

ساخت. این نظر امامیه است و حتی از آنها روایت میاى بود که به معاویه وارد ضربه کوبندهکرد در واقع می

ای گونهضرت را بهشده که حضرت عایشه را نیز تهدید به این کار کرد اما ما این خبر را قبول نداریم و کلام ح

 .(11/13 :1773 ،الحدیدابیابن) «کنیمدیگر تفسیر می

)فقدان گیرد ز انتساب بدون استناد وی خرده می، ابتدا االحدیدابیابنعلامه شوشتری در نقد این سخن     

با ذکر  سپس و)گستره مستند( کند میکیشانش گلایه از منابع هم الحدیدابیابنو از غفلت مستند( 

 الحدیدابیابن. وی در ردّ نظر نمایدمیرا تصحیح  امیرالمؤمنین)ع(، برداشت وی از کلام متفاوتتفسیری 

  :نویسدمی
باشد، مستندش چیست؟  امیرالمؤمنین)ع(در کلام « قَوَارعِ»تفسیر  ،«قول امامیه»از  الحدیدابن ابیاگر منظور »

؟ و اگر منظور وی اصل واگذاری امور اندگفتهرا  آنآیا سید رضی یا مرتضی یا مفید یا صدوق یا کلینی 
و تهدید عایشه به آن باشد که این گزارش مختص امامیه نیست  )ع(به امیرالمؤمنین (رسول خدا)صهمسران 

  .(3/311 :1731، یشوشتر) «استو ابن اعثم کوفی هم آن را نقل کرده 

 نویسد: میدر ادامه شوشتری علامه     
امُُّ  عنوانبه رسول خدا)ص(از بین رفتن احترام همسران ، پیامبر)ص(از هتک حرمت همسران مراد »    

رسول زیرا امامیه اعتقاد دارد که اگر خود ؛ جواز ازدواج آنها با مردان دیگر المؤمنین بودن است نه اباحه نکاح و
 )همان(. «دادند باز هم آن زن حق ازدواج با دیگری را نداشتمیرا طلاق  هم یکی از همسرانش خدا)ص(

ز اندیشمندان امامیه و تهی خواندن آثار ایشان از در حقیقت، علامه شوشتری با معرفی شماری ا    
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و فقدان مستند وی را هویدا ساخته  خرده گرفتهنادرست وی به امامیه  ، از انتسابالحدیدابیابنمدعای 

عدم به و او را  ال بردهؤ. او همچنین با ذکر برخی از منابع اهل سنت، گستره مستندات وی را زیر ساست
 است. تتبع کامل متهم ساخته

باید نکاتی را افزود که در  الحدیدابیابنلکن در تحلیل دیدگاه علامه شوشتری و ارزیابی نقد ایشان به     

بدون نام بردن از افراد یا کتب مشخص، این قول )تفسیر  الحدیدابیابن کهنیاکنیم: میاشاره بدان ذیل 

لکن منظور از شیعه امامیه فقط افراد نامبرده قوارع( را به امامیه نسبت داده است خالی از ضعف نیست، 
گردد. این در حالی است که گروهی دیگری از  الحدیدابن ابیسخن  نیستند تا نفی آن سبب ردّ

و حتی  اندنمودهرا گزارش  امیرالمؤمنین)ع(به  پیامبر)ص(اصل مدعا )تفویض امر زنان  ،اندیشمندان شیعه

 :1367 ،یمجلس)نشانه شهرت آن در میان شیعه دانسته است  را الحدیدابیابنعلامه مجلسی سخن 

به امامیه باشد سخن دیگری « قوارع»انتساب تفسیر یاد شده از  ،البته اگر منظور علامه شوشتری .(71/10
جستجو کرد نه محدثان شیعه! با این  البلاغهنهجاست که باید برای یافتن قایلان آن در میان شارحان 

را به امامیه  پیامبر)ص(که وی اصل تفویض امر زنان  دیآیبرمچنین  الحدیدابیابنهمه از ظاهر کلام 

  .بر قطع عصمت ام حبیبه را« قوارع»داده است )که امری ثابت و پذیرفته شده است( نه تطبیق  بتسن
سازگار نیست.  (ع)تیباهلبا ظاهر روایات  امیرالمؤمنین)ع(تفسیر علامه شوشتری از کلام  کهآندیگر     
 صورت گرفته است امیرالمؤمنین)ع(به  پیامبر)ص(بر پایه برخی از متون شیعه، اصل تفویض امر زنان  ،چه

 المؤمنین)ع(امیرنیز به  پیامبر)ص(و بر پایه برخی متون دیگر، طلاق همسران  (1/303 :1363)صفار، 
نیز عایشه را به آن تهدید کرده است.  امیرالمؤمنین)ع(و ( 3/310 :1701صدوق، ) تفویض شده است

 (ع)امام زمان تفویض، بیان مسئلهاین موضوع و تحلیل علت ه یوجاما در ت( 73/331 :1367)مجلسی، 
علت  دربارةکه  (ع)امام حسن عسکرییکی از اصحاب  جوابحضرت در  بهترین پاسخ است. چرا که

کرده بود، فرمود که شرافت همسری با  سؤال امیرالمؤمنین)ع(به  پیامبر)ص(تفویض طلاق همسران 
یک از آنها که بعد آنها بر طاعت خدا باقی باشند. پس هر و انتساب به ایشان تا زمانی است که  پیامبر)ص(

اجش گشوده و از شرافت مقام مادری فرمان خدا سرپیچی نماید، راه ازدوخروج کند و از  پیامبر)ص(از 
 .(113 :1317)طبری،  یابدمیتنزلّ  مؤمنان

 ضعف مستند .2-1-2

مخاطب کلام  دربارةدیدگاهی است که وی  ،الحدیدابیابنبه  نمونه دیگر از نقدهای علامه شوشتری

از شخصی ستایش در این خطبه حضرت بیان داشته است. چه،  البلاغهنهج 331در خطبه )ع( امیرالمومنین
لِلَّهِ بَلََءُ فُلََنٍ فَ لَقَدْ قَ وَّمَ الَْْوَدَ وَ دَاوَى الْعَمَدَ وَ » فرماید:میکه نامی از وی به میان نیامده است. حضرت  کرده

رَهَا وَ سَبَقَ  نَةَ ذَهَبَ نقَِيَّ الث َّوْبِ قَلِيلَ الْعَيْبِ أَصَابَ خَي ْ شَرَّهَا أَدَّى إِلَى اللَّهِ طاَعَتَهُ وَ ات َّقَاهُ  أَقَامَ السُّنَّةَ وَ خَلَّفَ الْفِت ْ
ها را راست کرد و درد را درمان نمود. سنّت را به ؛ خداوند شهرهاى فلان را خیر دهد، چه اینکه کژىبِحَقِّهِ 

حکومت رسید و از  و فتنه را پشت سر انداخت. با جامه پاک و کم عیب از دنیا گذشت. به خیرِ پا داشت
 .(166 :1730)انصاریان، «و حقّ تقواى او را مراعات نمود یشى جست. بندگى حق را به جا آوردبدى آن پ
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شده  با استناد به یک نسخه کهن و بعضی از مصادر تاریخی، خلیفه دوم را فرد ستایش الحدیدابیابن    

 : نگاشته است معرفی کرده و در این باره
که به خط سید  یانسخهفخار بن معد موسوی نقل کرده که در  کهچناناست « عُمَر»، «فُلَن  »منظور از »    

 دربارةراوندی بر این نظر است که حضرت این سخن را رضی بود زیر واژه فلان نوشته شده بود عمر! اما 
رساند که میچنین  رسد زیرا ظاهر کلام حضرتمیبعید به نظر  این سخنبعضی از یارانش فرموده است ولی 

به طبری در کلامش  کهآن علاوه بر. کندمیتعریف شخصی که دارای حکومت و رعیت بوده  ازحضرت 

 .(13/3 :1773، الحدیدابیابن) «گفته که مراد از این کلام، عُمَر است صراحتبهصراحت یا نزدیک 

را انکار  امیرالمؤمنین)ع(، ابتدا انتساب کلام یاد شده به الحدیدابیابنعلامه شوشتری در نقد این سخن     

را ضعیف و  بارهدر این  الحدیدابیابنمستند  ،امیرالمؤمنین)ع(و سپس با تحلیل محتوای کلام  کرده

  :شمرده است نامعتبر
. امّا از ستین امیرالمؤمنین)ع(خطبه از  نیکلام است و ظاهر آن است که ا نیسخن ما در اصل انتساب ا»    

سخن دختر بخش از  نیشود که حضرت صرفاً امی دهیفهم نیچناست نقل کرده  یاز طبر الحدیدابیابنآنچه 

معنا  نیبد رایز؛ ندارد یخاص دهیفا ریتعب نیو ا «بِخَيرهِا وَ نَجَا مِن شَرِّهاذَهَبَ » که گفت: کرد دییرا تأ خثمه یأب

اما ؛ افتیمند شد و از شرش نجات آن بهره ریو شر وجود دارد و عمر از خ ریاست که در خلافت و سلطنت خ

 .است که از قول حضرت حاصل شده است یتوهم ایعمد و  یاست از رو یافترائ اینقل شده  عبارت یباق
 دنیکه حضرت بعد از شن است ابن عساکر گفته رایشده است ز فیآمده تحر یدر طبر آنچه کهآن علاوه بر

 «قَد صَدَقَت: او راست گفتل»د گفته باش نکهینه ا «راست گفت ایأصَدقَت: آ»خثمه فرمودند: یدختر اب سخن

 .(0/313 :1731)شوشتری، 

، برداشت وی از کلام )تاریخ طبری( الحدیدابیابندر حقیقت، علامه شوشتری با تضعیف مستند     

را  منین)ع(امیرالمؤ، سخن منسوب به یاد شدهرا نااستوار خوانده و با نقد اعتبار منبع  امیرالمؤمنین)ع(
  برساخته دانسته است.

ی که به گزارش خطبه یاد متعدد منابع هیبر پاکه  گفتارزیابی دیدگاه علامه شوشتری باید  درلکن     
 تیاز حکا منابعه هرچند هم ،ثابت است امیرالمؤمنین)ع(از  ثی، اصل صدور حداندپرداختهشده 

بر علاوه. (10-31 :1706)مردانی،  ایشاند نه انشاء انهادخبر د حثمهاز سخن دختر ابی امیرالمؤمنین)ع(

و  ناموجه استامری  (ق 131) عساکربه استناد گزارش ابن ق( 716) اثبات تحریف گزارش طبری کهآن

بلندتر چراکه قدمت طبری  برد، سؤالاصالت گزارش یک منبع متقدم را زیر  ،متأخرتوان با یک منبع نمی
 .کهن بیشتر بوده استو دسترسی وی به مصادر 

 مستندگستره  .2-1-3

 البلاغهنهج 133خطبه در شرح تفسیری است که وی  ،الحدیدابن ابیبه علامه شوشتری از دیگر نقدهای 
 بودبا نقل قول از کسی که ایشان را حریص خوانده  در این خطبه امیرالمؤمنین)ع(بیان داشته است. چه، 

، فَ قُلْتُ بَلْ »به دفاع از خویش برخاسته و فرمودند:  وَ قَدْ قَالَ قَائِل  إِنَّكَ عَلَى هَذَا الَْْمْرِ ياَ ابْنَ أبَِي طاَلِبٍ لَحَريِص 
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رَبُ؛ ت بس ! تو بر امر خلافابوطالبکسى به من گفت: اى پسر  أنَْ تُمْ وَ اللَّهِ لََْحْرَصُ وَ أبَْ عَدُ وَ أنَاَ أَخَصُّ وَ أَق ْ
)انصاریان،  «تر و دورترید و من سزاوارتر و نزدیکترمحریصى؛ به او گفتم: به خدا سوگند شما حریص

1730: 711). 
 پیامبر)ص(جانشینی  حقِنسبت به  ایشانجویی و پی یریگیپکه  کسیحضرت در پاسخ به در حقیقت،     
واقعی حریص را  اوو  ندکرداحتجاج  رسول خدا)ص(به  یشبه قرابت و نزدیکی خو ،حرص قلمداد نمودرا 

 شرح این کلامبه  امیرالمؤمنین)ع(با تعیین مخاطب و مکان احتجاج  الحدیدابیابندر این میان، . نداندوخ

 : نوشته است پرداخته و
 امیرالمؤمنین)ع(که به  یشده است و کس انیـ بعد قتل عمر ـ ب یروز شور یخطبه، ماجرا نیدر ا»    

اند گفته هیکه امامیوقّاص بوده است درحالیسعد بن أب« عَلَى هَذَا الَْْمْرِ ياَ ابْنَ أبَِي طاَلِبٍ لَحَريِص إِنَّكَ » گفت
 :1773، الحدیدابیابن) «گفته است جراحبن  دهیابوعباست و آن را  فهیسخن مربوط به سق نیکه ا

0/761). 
چگونه این »: ه استآورد آن ردّدر و  شدهمواجه  شوشتریعلامه  مخالفتبا  ،الحدیدابن ابی کلاماین     

 که از قدمای امامیه هستند طبری کلینی و محمد بن جریر کهیدرحال داده استقول را به امامیه نسبت 
)شوشتری،  «است گفته امیرالمؤمنین)ع(به شوری روز در عوف اند که این سخن را عبدالرحمن بنگفته

1731: 3/371).  
 : نویسدمی در ادامه وی    
چیست؟ است گفته  امیرالمؤمنین)ع(را به  سخنقّاص آن وأبیبند کلام وی که گفته سَعددانم مستنمین»    

 قتیبهو نیز در خبر ابن (1/711 :1701)ثقفی،  استقفی نقل کرده ثاز  الحدیدابیابنری که خبدر  کهیدرحال

حمل ل بر مُفصَّل در نتیجه، خبرِ مُجمَ است. به میان نیامدههیچ نامی از سعد  (1/131 :1316قتیبه، )ابن

  .(همان) «اندالرحمن تصریح کردهکه به اسم عبد استطبری شود و آن قول کلینی و می

و سپس با ذکر مستند خوانده  مردودبه امامیه را  الحدیدابیابنعلامه شوشتری ابتدا انتساب در واقع،     
تهی خواندن  او همچنین با. ه استبرد سؤالزیر را  وی گستره منابعمخالف )گزارش کلینی و طبری( 

 دیدگاه وی در این باره را به چالش کشیده است. ،وقاصابیبنسعداز نام  الحدیدابیابن اتمستند

به  الحدیدابیابنحالی انتساب سخن  دردر ارزیابی دیدگاه علامه شوشتری باید افزود که ایشان اما     

( ق 137) راوندی نیالدقطبامامیه را انکار نموده است که این قول در برخی منابع امامیه گزارش شده و 
مخاطب کلام  دربارة لکن .(3/113 :1713)راوندی،  را نقل نموده است آن البلاغهنهجبر  در شرح خود

 اتگزارشتر است و نظر علامه شوشتری به صواب نزدیک ،یشانفضای صدور سخن ا و امیرالمؤمنین)ع(

اند، پرداخته امیرالمؤمنین)ع(که به گزارش کلام  منابعیاز میان کند. چه، مییید منابع فریقین نیز آن را تأ

؛ ابن 1/763 :1701)ثقفی،  نظر دارنداتفاق عمر همگی بر صدور این خطبه در ماجرای شورای خلافت

به نام شیعی و گزارش و تنها د (333 :1731؛ ابن طاوس، 311 :1311طبری، ؛ 1/131 :1316قتیبه، 

 :1311)طبری،  اندمعرفی کرده «عوفعبدالرحمن بن»تصریح کرده و آن را  امیرالمؤمنین)ع(مخاطب 
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 .(333 :1731؛ ابن طاوس، 311

متعدد دیگری نیز وجود دارد که  یهانمونهالحدید ابینقد مستند آرای ابن دربارةشایان ذکر است که     

؛ همان 1/331؛ همان، 1/116: 1731 ،ی)شوشتر توان به موارد ذیل مراجعه کردبرای آگاهی از آنها می

 .(16/761؛ همان، 1/133؛ همان، 1/316

 نقد برداشت. 2-2

از متون و منابع  وی، فهم و برداشت الحدیدابیابندر نقد آرای  یشناختروشی هایکی دیگر از مؤلفه

قوت یا ضعف  نقاطمهمی است که  یهانشانهاز  (ع)نیرالمؤمنیاماشت شارح از کلمات برد چه،است. 

رو، از این .رساندمدد می ناقدبه  اوآرای دهد و در ارزیابی را نشان می البلاغهنهجدر تفسیر  ویدیدگاه 

 ویداده است، برداشت مورد توجه قرار  الحدیدابیابندر نقد آرای  علامه شوشتریکه محورهایی یکی از 

دیدگاه  ارزیابیبه  ویل ناصحیحأتنادرست واژگان و فهم  یی چون:هااست که با شیوه البلاغهنهج از متون
 پرداخته است. او
 واژگان نادرست فهم. 2-2-1

 137خطبه است که وی برای عبارتی از  تفسیری، الحدیدابیابنجمله نقدهای علامه شوشتری بر از

سفارش به تأنّی و بردباری  ، آنان رااصحابخود به توصیه بخشی از حضرت در چه،  .استارائه  البلاغهنهج

أَمْرٍ  وَ لََ تَ عْجَلُوا فِي أَمْرٍ حَتَّى تَ تَبَ ي َّنُوا فإَِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ » از شتابزدگی در تصمیم و عمل پرهیز داده است:کرده و 
را شما )از روى جهل( منکر آن  آنچهبررسى نکنید شتاب نورزید، زیرا  قاًیدق؛ و در کارى تا تُ نْكِرُونهَُ غِيَرا  

  .(703 :1730)انصاریان،  «هستید ما را قدرت تغییر آن هست

 (ع)نیرالمؤمنیامکلام  ،«غِيَرا  »واژه  تبیین معنای ضمن، البلاغهنهجاز  این عبارت شرحدر  الحدیدابیابن    

این است که من مانند  امیرالمؤمنین)ع(مراد »نوشته است: مقایسه کرده و  عثمانرا با رفتار نابخردانه 
 یولرا که مسلمانان انکار کنند  آنچهعثمان نیستم که بر چیزی که از آن نهی شدم اصرار ورزم، بلکه هر 

 .(0/771 :1773، الحدیدابیابن) «دهممی رییآن باشد را تغ رییشرع تغ یمقتضا

تبیین مراد به  «غِيَرا  »معنای واژه ضمن بیان ، الحدیدابیابنعلامه شوشتری با نقد برداشت     

  :پرداخته است امیرالمؤمنین)ع(
نفع و  یاز باب غار یغیر و یغور به معنا «راًیَغِ»چرا که  ،است نیمنافع و مصالح مسلم «را  يَ غِ »مراد از »    

به خطا رفته و گمان  الحدیدابیابناما ؛ که مردم انکار کردند جنگ با اهل قبله است آنچهصلاح است و مراد از 

« اشتباه کرده است زیفقره ن نیاز ا امیرالمؤمنین)ع(در فهم مراد  کهنیاکما  ،است «رَ ي َّ غَ »از « غِيَرا  »کرده که 

  .(3/111 :1731)شوشتری، 

اشتباه وی  برداشترا منشأ « غِيَرا  »از واژه  الحدیدابیابننادرست  فهم ،علامه شوشتریدر حقیقت     

 حضرتبه تفسیر مراد  امیرالمؤمنین)ع(کلام و با تحلیل فضای تاریخی و نیز اقتضائات ادبی برشمرده 
  پرداخته است.
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نادرست نبوده  «غِيَرا  »از واژه  الحدیدابیابنلکن در ارزیابی دیدگاه علامه شوشتری باید گفت که تفسیر     

از  «غِيَرا  »واژه  ،. در واقعباشدمیهم  «تغییر»به معنای  «غِيَرا  » یشناسواژهو بر پایه شماری از منابع 
به معنای تغییر و  (3/311 :1313)فیومی،  معنای منفعت و مصلحت، علاوه براست که  ییچندمعناواژگان 

علامه میثم بحرانی و ابنتبیین  ،مؤید این معنا .(3/331 :1363)جوهری،  رفته استکار تبدیل نیز به

کلام تغییر در معنایی وجوه  به تحلیل ،الحدیدابیابنیید برداشت أضمن تاست که مجلسی 

 (73/313 :1367مجلسی، ؛ 7/737 :1713میثم، ابن) اند.پرداخته امیرالمؤمنین)ع(

 تأویل ناصحیح. 2-2-2

 310حکمت  دربارة، دیدگاه وی الحدیدابیابنیکی دیگر از نقدهای علامه شوشتری نسبت به برداشت 
و در قالب تعابیری  پرداختهخود  برادر دینیی هابه ذکر ویژگیدر آن  امیرالمؤمنین)ع(است که  البلاغهنهج

نْ يَا فِي عَيْنِهِ وَ  كَانَ لِي فِيمَا مَضَى أَخ  فِي اللَّهِ » :کرده استبلند از وی ستایش  وَ كَانَ يُ عْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّ
صَامِتا  فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائلِِينَ  كَانَ خَارجِا  مِنْ سُلْطاَنِ بَطْنِهِ فَلََ يَشْتَهِي مَا لََ يَجِدُ وَ لََ يكُْثِرُ إِذَا وَجَدَ وَ كَانَ أَكْثَ رَ دَهْرهِِ 

مرا در گذشته برادرى  ائلِِينَ وَ كَانَ ضَعِيفا  مُسْتَضْعَفا  فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَ هُوَ لَيْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ...؛وَ نَ قَعَ غَلِيلَ السَّ 
یافت نمى آنچهشکمش آزاد بود،  نمود. از سلطهخدایى بود، کوچکى دنیا در نظرش او را در نظرم بزرگ مى

گفت بر و اگر مى نداشت. اکثر روزگارش را خاموش بود یروادهیزیافت و هرگاه مى کردآرزو نمى
نشاند. افتاده بود و او را ناتوان را به زلال معرفت فرو مى گانکنندشرسپو تشنگى  شدگویندگان غالب مى

 .(131 :1730)انصاریان،  «...شمردند، ولى به وقت جدّ و جهاد شیر خشمگین و مار زهرآگین بودمى
اختلاف  البلاغهنهجن شارحان بی، فرد ستایش شدهاین  هویتِمراد حضرت از برادر دینی و  دربارة    

وی را فردی  ،«أخ»واژه بردن  لیتأوبا  ،هابرخی از دیدگاه برشمردنپس از  الحدیدابیابن کهچنان. است

 : گفته است بارهنیدرامثالی معرفی کرده و 
اند که گفته . برخیدارندنظر چه کسی است، اختلاف« أخ  فِي اللَّه»حضرت از  منظورکه در اینمردم »    

وَ كَانَ ضَعِيفا  »که فرمود:  امیرالمؤمنین)ع(بوده است ولی این گفته با این فقره از سخن  رسول خدا)ص( مقصود
که فرمود  امیرالمؤمنین)ع(مراد ابوذر است اما این فقره از سخن اند گفتهدیگر  گروهسازگاری ندارد. « مُسْتَضْعَفا  

زیرا ابوذر به شجاعت معروف نبوده است.  ،قابل تطبیق بر وی نیست« فإَِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَ هُوَ ليَْثُ غَابٍ وَ صِلُّ وَادٍ »

شمار به امیرالمؤمنین)ع(خاص  انیعیشجاع بوده و از ش یاست که مراد، مقداد است که فرد نیا گرینظر د

امری مَثَل ـ که  از باباشاره ندارد و صرفاً  یکلام به فرد مشخّص نیاند که ادهیعق نیر اب زین یبرخ رفت.می

 :1773، الحدیدابیابن) «است وجه نیتریقول نزد من قو نیاکه شده  رادیعرب بوده است ـ ا نیدر برایج 

10/117).    

الحدید به نقد ابیابن برداشتعلامه شوشتری با به چالش کشیدن اصل انتساب سخن و نیز تضعیف     

  :و نگاشته است هپرداختدیدگاه وی 
است؛ ثانیاً بر فرض صحت  )ع(صحت انتساب این کلام به امیرالمؤمنینعدم دربارةاولاً سخن ما را »    

قابل « وَ صِلُّ وَادٍ فإَِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَ هُوَ ليَْثُ غَابٍ » گفته فقره الحدیدابیابنکه گوییم: اینمیاین سخن انتساب 
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ویژه بعد از بهبود ـ  که ضعیفزیرا أبوذر با این ؛داردانطباق بر وی تطبیق بر ابوذر نیست اشتباه است و کاملاً 

ـ  و از مدینه تبعید کردند داشتندوامعاویه و عثمان او را سوار بر شتر برهنه کردند و شب و روز به حرکت  کهآن

که گفت حضرت فرد معینّی  الحدیدابیابنبر عثمان ایستادگی کرد. همچنین این نظر امّا مانند یک شیر در برا

 «که شخص خاصی را اراده کرده استرا اراده نکرده، درست نیست زیرا کلام حضرت مانند صریح است در این

  .(13/331 :1731)شوشتری، 

  :ه استآوردوی در ادامه     
بوده است و بعید نیست  رسول خدا)ص(باید گفت که مراد حضرت شخصی است که در گذشته و در زمان »    

که یکی از دختران عثمان از دنیا رفت، است. چراکه حضرت به هنگامی« مظعونبنعثمان»که گفته شود مراد 

پسران خود از  ی ازملحق شو و همچنین یک« مظعونبنعثمان»خطاب به وی فرمود: به سلف صالح خود 

  .(همان) «البنین را به نام وی نامگذاری کرداُم

که از باب تعیین ـ « أخ  فی الله»نسبت به تعبیر  الحدیدابیابنبا ردّ تاویل  علامه شوشتریدر واقع     

 .دیگر تطبیق داده است یرا نقد و بر فرد ویدیدگاه  ـ( 3/13 :1313، طبری) است صورت گرفتهمصداق 
انتساب این حکمت به  دربارةدر ارزیابی دیدگاه علامه شوشتری باید گفت که تردید وی اما     

سخن امام حسن  کلام، این و بر پایه شماری از مصادر فریقینبوده دور از واقع ن امیرالمؤمنین)ع(
 البته برخی .(3/717 :1311؛ ابن قتیبه، 373 :1363؛ ابن شعبه، 3/373 :1363 ،ینیکل) است (عمجتبی)

 :1001، ابن حمدون؛ 336 :1711، یطبرس) اندنسبت داده امیرالمؤمنین)ع(این کلام را به  ،از مصادر دیگر

اصل که گفت چنین توان میدر جمع بین این دو دسته از مصادر که  (3/113 :1313، زمخشرى؛ 1/703
 کهچنان آن را حکایت و بازخوانی کرده است. )ع(بوده و امام حسن امیرالمؤمنین)ع(صدور سخن از 

، یطبرس) «عَلِيّ)ع(بِهِ الْحَسَنُ بْنُ  مِنْ كَلََمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ خَطَبَ »الانوار آورده است:  مشکاةطبرسی در 
از میان افراد نامبرده، باید افزود که  امیرالمؤمنین)ع(فرض پذیرش صدور کلام از  لکن با .(336 :1711

خطاب به روایتی رسول خدا در  کهچناندارد. بیشتری با صفات ذکر شده  و نسبت پیوندجناب ابوذر غفاری 
ياَ أبَاَ ذَرٍّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِن َفْسِي وَ إِنِّي : »و فرمود نامبرده متصف نمود خصالوی را به یکی از  ،ابوذر

و من  پسندممیدارم برای تو نیز میچه را که برای خود دوست ...؛ ای ابوذر! من آنأَراَكَ ضَعِيفا  مُسْتَضْعَفا  

علامه  کهآن برعلاوه  .(7/111 :1361، جمهورابیابن)...« بینممیتو را ضعیف و ضعیف خوانده شده 

و وی را  خواندهشجاعت ابوذر را امری روحانی )نه جسمانی( ، الحدیدابیابننقد اشکال مجلسی نیز در 

 .(0/310 :1363، مجلسی) است دانسته شایسته این خصوصیت

دیگری نیز وجود دارد که متعدد های الحدید، نمونهابینقد برداشت آرای ابن دربارةگفتنی است که     

؛ همان، 3/03؛ همان، 7/31: 1731 ،ی)شوشترتوان به موارد ذیل مراجعه کرد برای آگاهی از آنها می

 .(3/317؛ همان، 1/116؛ همان، 1/316
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 نقد دلیل. 2-3

مدعای  بر وی، دلیل و برهان گذار استتأثیرالحدید ابیابندر نقد آرای که  یشناختروش مؤلفهسومین 

است که  یمهم عناصراز یکی کند، میاقامه  یشخو دیدگاهبرای که شارح  ی، دلیلچهاست.  خویش

که علامه شوشتری در نقد  موضوعاتیرو، یکی از دهد. از ایننشان میرا  البلاغهنهجدر تفسیر  وی توانایی

است ارائه کرده  برای اثبات دیدگاه خویشوی ای است که ادله، قرار دادهتوجه  مورد الحدیدابیابنآرای 

 .است و ارزیابی قرار گرفتهمورد نقد قیاس مخالف لازمه سخن و  اخذ به یی چون:هابا شیوه که
 لازمه سخنبه  اخذ. 2-3-1

 711مربوط به استدلالی است که وی در تفسیر حکمت  الحدیدابیابنی از نقدهای علامه شوشتری به یک

و مقدم  پیامبر)ص(مردم را به دعای در حق در این حکمت  امیرالمؤمنین)ع(ارائه کرده است.  البلاغهنهج
إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانهَُ حَاجَة  فَابْدَأْ بِمَسْألََةِ »سفارش کرده و فرموده است:  شانیهاخواستهداشتن آن بر 

يْنِ فَ ي َقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَ يَمْنَعَ الُْْخْرَىالصَّلََةِ عَلَى رَسُولِهِ )ص( ثمَُّ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ  ؛ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَت َ
)ص( آغاز کن، سپس حاجت بخواه، دعاى خود را با صلوات بر پیامبر باشد هرگاه تو را به خداوند حاجتى

 «نماید تر از آن است که از او دو حاجت بخواهند، یکى را جواب دهد و دیگرى را منعکه خداوند کریم
  .(110: 1730)انصاریان، 

اثبات  ایآن پرداخته و بر دربارةنظر ای پیرامونی، به اظهارهرح مسئلبا ط الحدیدابیابن، بارهدر این     

برای  یریتأث )ص(پیامبراست. وی با طرح این نکته که دعای امت در حق  آوردهدیدگاه خویش دلیل 
 است:  نوشتهه و پرداخت امیرالمؤمنین)ع(به تبیین مراد  ،حضرتش ندارد

شده است و آن حضرت از  انیمردم است ب نیظاهر که متعارف ب یبر مقتضا امیرالمؤمنین)ع(گفتار  نیا»    

است که  نیو باطن امر ا قتیاما حق؛ دیگومیسخن  شانیدارد و با مردم به قدر خِرد ا ادیگونه محاورات زنیا

اللّهُمَ » مییگومیگفتار ما که  یمعنا رایفرستد؛ زمیبه سبب درخواست ما از او بر رسولش درود ن یتعال یخدا
سبحان بدون  یخدا کهیدرحالاش را بالا ببر، بدار و مرتبه یمحمد را گرام ایاست که خدا نیا «صَلِّ عَلی مُحَمَّد

از  کهنیاآن بزرگوار معمول داشته است.  یاکرام و رفعت مقام را برا تینها میکن یدرخواست نیاز او چن کهنیا

خود ما موجب ثواب و  یدرخواست برا نیبدان جهت است که ا میاند بر رسول خدا درود بفرستما خواسته

، الحدیدابیابن) «دعا و صلوات ما سبب بزرگ داشت و رفعت مقام آن حضرت خواهد شد نکهیپاداش است، نه ا

1773: 3/363). 

  :است در نقد آن آوردهو  خواندهوی را مخدوش  دیدگاه ،الحدیدابیابن استدلالعلامه شوشتری با رد     

که بگوییم خدایا اساساً دعا نمودن برای رسول خدا عبث و بیهوده است، نظیر این الحدیدابیابنبنا به گفته »    

این دعا برای ما موجب پاداش است آن را از لغویت در گفتار  کهنیاو صرف  !بگردان پیامبر)ص(آن حضرت را 

آن بزرگوار نهایت اکرام و رفعت مقام را به  دربارةگوید خدای تعالی می الحدیدابیابنکه کند. اینمیخارج ن

ای درجه ،ایاکرامی است و فوق هر درجه ،عمل آورده، مسلم است ولی باید توجه داشت که فوق هر اکرامی

   .(3/773 :1731)شوشتری،  «است.
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بوده دعاهایی که مشتمل بر صلوات بر رسول  ذکرعنوان شاهد کلام خویش به ایشان در ادامه به    

که بیهوده بودن طلب خیر ـ  الحدیدابیابنعلامه شوشتری لازمه سخن واقع در  .)همان( پرداخته است

ذو )دلیل آورده است: یکی دلیل عقلی دو و در اثبات خلاف آن کرده نفی را ـ  است پیامبر)ص(برای 
 .()صپیامبرثیر دعا در حق أبر ت دالّ متون دلیل نقلی دیگریو  (کمال و درجات معنویبودن مراتب 

، ویدلیل  است که پیامبر)ص(عدم تأثیر دعای امت در حق در این باره  الحدیدابیابن، مدعای گریدانیببه

در حق عبث بودن طلب خیر  ـ که دلیللازمه این حال، است. به بالاترین مرتبه کمال  پیامبر)ص(ل نی
 است.و در ردّ آن شاهد آورده علامه شوشتری قرار گرفته  انتقادمورد  ـ است پیامبر)ص(

دیدگاه  دییتأکه وی برای  ایید افزود که از میان متون ادعیهدر ارزیابی دیدگاه علامه شوشتری با    

و برخی نیز دلالتی بر  (71 تا:)امین، بی ضعیف بودهبرخی به جهت استناد و اعتبار  ،ذکر کرده است خویش
ثیر متون دیگری وجود دارد که نافی تأ ،مقابلدر  .(311 و 113 :1731)امام سجاد)ع(،  نداردمدعای ایشان 

 خود امتب فضیلت و تقرّرا تنها موجب  )ص(پیامبر بر امت درودو  است )ص(پیامبردعای امت در حق 

جَعَلْتَ الصَّلََةَ عَلَيْهِ قُ رْبةَ  مِنْكَ وَ وَسِيلَة  إِلَيْكَ وَ  وَ »آمده است: )ع( روایتی از امام صادقکه در چنان ،داندمی
زْدَادُوا  )طوسی،  «بِهَا أثََ رَة  لَدَيْكَ وَ كَرَامَة  عَلَيْكَ...زلُْفَة  عِنْدَكَ وَ دَلَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَ أَمَرْتَ هُمْ بِالصَّلََةِ عَلَيْهِ لِي َ

1311: 1/713).  
که هر چه در این عالم  باور خویش چنین استدلال کرده است دییتأدر  از سوی دیگر علامه شوشتری    

تامّ نیز از اسباب اکرام  پیامبر)ص(دعا و درود ما برای  لذا و دهدمیرخ از طریق سبب آن  ،افتدمیاتفاق 
نظام سبب و این در حالی است  .(3/771 :1731)شوشتری،  گرددمحسوب می پیامبر)ص(خداوند به 

تواند سبب فیض فرد عالی فرد دانی )امت( نمیسیر نزولی دارد. از این رو، ذومراتب است و مسبب 
 .گیردقرار میمخلوقات دیگر  نویرزق مادی و معواسطه  است که انسان کامل( گردد و تنها پیامبر)ص

 قیاس مخالف .2-3-2

 البلاغهنهج 07، مربوط به بخشی از خطبه الحدیدابیابنیکی دیگر از نقدهای علامه شوشتری نسبت به 

که بعد از جنگ این خطبه  بخشی از درمنین)ع( امیرالمؤنقل نکرده است. آن را است که سید رضی 
لَم يَكُن لِيَجتَرئ »: است آوردهمل و نهروان یاد کرده و نبرد ج برجسته خود درنقش از ، فرمودهنهروان ایراد 
 و کسى جز من بر آن جرأت نداشت ؛الجَمَلِ وَ أهلُ النَّهرَوانِ  وَ لَو لَم أَكُ فيكُم لَما قُوتل أصحابُ عَلَيها غَيري 

 :1773، الحدیدابیابن) «دادمیجنگی رخ ننهروان اهل با اصحاب جمل و گاه هیچاگر در میان شما نبودم، 

3/11). 

  است: نگاشتهطرح کرده و  پرسشیپس از گزارش این فراز از خطبه امیرالمؤمنین)ع(  الحدیدابیابن    
و اشکال چون شبهه توان چنین گفت که می است حضرت نامی از اهل صفین نبردهاگر گفته شود که چرا »    

و عایشه  ندبودداده شده  بشارت بهشتبه طلحه و زبیر  زیرا؛ استجنگ با اصحاب جمل و نهروان بوده  دربارة
طلحه و  احوال .بودوعده داده شده هم آخرت به همسری در  ،در دنیا خدا)ص(رسول  یهمسرعلاوه بر  نیز

و نزول به او  خدا)ص(رسول  نیز در محبتعایشه معلوم بود و احوال  اسلام و هجرتسبقت در زبیر در جهاد و 
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قاریان و  ازگیری از دنیا بودند و اهل نهروان هم که اهل عبادت و قرآن و کناره .وی مشخص بود دربارةقرآن 

از ش یانهمراهاصحاب و و  مشهور بود و انحراف از اسلامفسق  به امّا معاویه رفتند.میشمار بهزاهدان عراق 

جایی برای  بر خلاف دو گروه نخست، رواز این مایگان عرب بودند،فرو و نابخردان و سرکشانجزو اهل شام، 

 .(11همان، ) «بودمانده باقی ن آنانشبهه در جنگ با 

ی خلاف، هاو با ذکر نمونه را به نقد کشیده، استدلال وی الحدیدابیابنبا ردّ دیدگاه  علامه شوشتری    

  :پرداخته استبه مقایسه اهل صفین با اصحاب جمل و نهروان 
شده  نام بردهاهل صفین هم از ی دیگر هادر نقل اولاًچرا که اشتباه در اشتباه است.  الحدیدابیابنسخن »    

موسى أشعری و سعد بن أبی وقّاص  وأبمحمّد بن مسلمۀ،  ،بن عمرعبدالله مانند ای از بزرگان . ثانیاً عدهاست

از زُهّاد و قاریان  یاعدّه: . ثالثاًسرباز زدند از شرکت در آنو اهل صفین هم اشکال کردند و  در جنگ با معاویه
  .(1/731 :1731)شوشتری، « اشکال کردندرا فتنه خوانده و در آن جنگ با معاویه عراق 

 الحدیدیابابنرا که  آنچههر در واقع علامه شوشتری با مقایسه اهل صفین با اصحاب جمل و نهروان،     

اهل صفین هم وارد  دربارة ،ان ذکر کرده بودوشبهه در جنگ با اصحاب جمل و نهر عنوان دلیل و نشانۀبه

 .و اشکال طرح شده را به اصحاب معاویه نیز تعمیم داد ساخت

یی که ایشان در مورد اهل صفین هارغم نشانهدر ارزیابی دیدگاه علامه شوشتری باید گفت که علیاما     

تر و تشخیص حق و بیان کرد، لکن تردیدی وجود ندارد که در میدان جمل و نهروان امر جنگ پیچیده
. چه، معاویه نماد نفاق و تزویر بود و دشمنی اهل شام با اهل عراق نیز اظهر من بود باطل دشوارتر

و پیشینه آنان در بودند و سابقه قبله الشمس؛ لکن سپاه مقابل امیرالمؤمنین)ع( در جمل و نهروان اهل 

اکثر منابعی  کهآنبر علاوه مقدور نبود. یهرکسبرای  دشمنین رویارویی با چنی طبیعتاً آشکار بود و اسلام

؛ 1/3 :1701)ثقفی،  اندتنها از دو جنگ جمل و صفین نام برده ،اندرا نقل کردهکه گزارش یاد شده 

 .(3/07 :1366؛ خویی، 77/711 :1367مجلسی، 

متعدد دیگری نیز وجود دارد که برای  یهانمونهالحدید، ابینقد دلیل آرای ابن دربارةباید افزود که     

؛ 1/11؛ همان، 1/133همان، ؛ 3/317: 1731 ،ی)شوشترتوان به موارد ذیل مراجعه کرد آگاهی از آنها می

 .(16/13همان، 
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 یریگجهینت
 یهایاست که با هدف رفع کاست البلاغهنهجی مهم هاشرح یکی از البلاغهنهجشرح  یالصباغه فبهج

 نگاشته شده است.  البلاغهنهجنسبت به شارحان  یانتقاد یکردیو با رو نیشیشروح پ

ح رالحدید شاابییکی از افرادی که بیشترین نقدهای علامه شوشتری متوجه وی شده است، ابن    

درصد آن  06بیش از  الصباغه،در بهجنقد صورت گرفته  166از میان  کهچنان .البلاغه استمعتزلی نهج

 .الحدید بوده استابیابن دربارة
است که علامه شوشتری در  یشناختروشی هامؤلفهترین از عمدهمستند، برداشت و دلیل سه مؤلفه     

از « مستند»نقد ، میاناین در مورد توجه قرار داده است که  البلاغهدر شرح نهج الحدیدابیابننقد آرای 

بسامد بیشتری برخوردار بوده است که با سه شیوه فقدان مستند، ضعف مستند و گستره مستند به ارزیابی 

 .پرداخته شده است الحدیدابیابنآرای 

حکایت از آن دارد که موضوعات تاریخی و  الحدیدابن ابیبرآیند مطالعه نقدهای علامه شوشتری بر     
نسبت به  معمولاً هامسائل آن دربارةداده است و میکلامی بیشترین دغدغه علامه شوشتری را تشکیل 

 شارح معتزلی نظر مخالف داشته است.
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